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 نوستالژي ياد كودكي در شعر نيما، شاملو، فروغ و سپهري
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  چكيده

ويژه در شعر نمود آشكارتري يافته است. بر اين پايه، شاعر يا نويسنده در هاي فكري ادبيات فارسي است كه بهنوستالژي يكي از جنبه
هاي مطلوبي دارد ها و اندوختهآورد كه از آن خاطرات خوش، داشتهگذشته و فضا و مكاني را به ياد ميهاي خود روزگار ها و نوشته سروده

هاي نوستالژي است. در اين پژوهش ها يكي از مؤلفهشود. ياد كردن از دوران كودكي و كودكانهو معمولا با حسرت و دريغ از آن ياد مي
دهد كه اين شاعران در ها نشان ميحمد شاملو، فروغ فرخزاد و سپهري پرداخته شده است. بررسيبه بررسي اين مؤلفه در شعر نيما يوشيج، ا

اند و عموماً با ابراز اند و با بسامد قابل توجهي از جوانب آن روزگار ياد كردهمراحل مختلف شاعري خود، از كودكي و خاطرات فارغ نبوده
چنين فروغ فرخزاد و شاملو دانند. همبخش روان خود مياي خوش كودكي را آرامشهناخرسندي از روزگار كنوني خود، تداعي لحظه

  اند.تري كردههاي دقيقهاي آن دوران اشارهها و سرگرميعلاوه بر بيان و توصيف خاطرات كودكي، با نگاهي عميق به تفريحات، بازي

  

  هاكليدواژه
  نوستالژي، ياد كودكي، شعر معاصر

  
  

    

                                                      
1
 استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز 

 mehrimossaed13@yahoo.com  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 2

3
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران اهواز 

   12/9/1391تاريخ پذيرش:     19/4/1391تاريخ دريافت: 

 



 1392وم، شمارة هشتم، پاييز س، سال )فاني، عرادبيات غنايير دري (دتخصصي  -فصلنامة علمي /22

 

  مقدمه

) به معني دلتنگي است. algia» (آلژيا«به معناي بازگشت به وطن و واژة لاتين » nostos«نوستالژي تركيبي از واژة يوناني واژة 
اين واژه ريشه در علم پزشكي دارد. بعدها اين واژه از علم پزشكي به علم روانشناسي راه يافت. از ديدگاه روانشناسي هرگاه فرد 

شود. در علم روانشناسي نوستالژي، رؤيايي است كه از دوران گذشتة احساس نوستالژيك تقويت مياز گذشتة خود فاصله گيرد، 
 گيرد.پرشكوه و جلال نشأت مي

شود، در علم روانشناسي عواملي همچون از دست دادن اعضاي خانواده يا عزيزي كه باعث گريستن و مرثيه خواندن مي
و شكايت از اوضاع زماني است، مهاجرت، يادآوري خاطرات كودكي و جواني، حبس و تبعيد، حسرت بر گذشته كه عامل گله 

  اند.غم و درد پيري و انديشيدن به مرگ و...  موجب حس نوستالژيك دانسته شده
گيري بر هنر و ادبيات كم به حيطة ادبيات نيز راه يافت. در قرن بيستم متون روانكاوي، تأثير چشماين امر روانشناسي كم

هاي گوناگون شاعران و نويسندگان از اي دراز دارد. روايتهاي گوناگون آن در ادب فارسي سابقهد. نوستالژي و مؤلفهگذاشتن
ي برآمده از گذر زمان و دور شدن از محبوب و مطلوب خود، خواه انسان و خواه هاها و دريغها، حسرتها، دلتنگي دردمندي

  است كه در سراسر ادبيات فارسي بازتاب فراوان دارد.  سرزمين و غير آن، نمودي براي نوستالژي
بوده » و از خود بيگانگي ... بروني و دروني تضادهاي معبر، ديگري بيش از هر عصر«در تاريخ ادبيات فارسي، روزگار معاصر 

توجه در ادبيات امروز  جا كه حس غريب ماندگي انسان امروز به طور آشكارا و با بسامدي قابل) تا آن11: 1344است، (براهني، 
وارد شده است. برخي شاعران امروز متعهد به آوردن اين مضامين نوستالژيك در اشعار خود هستند كه به تعبير يكي از آنها اين 

ها و ) در واقع انسان امروز گرفتار پيچيدگي21: 1372(مختاري، » ناپذير در شعر معاصر است.يك نوانديشي تفكيك«تعهد انساني 
هايي از اين هاي گوناگون او را دچار هراس، افسردگي، تنهايي و احساسبط تودرتوي زندگي شده است و موانع و دغدغهروا

اي، جهان و هايش به هر روشي بگريزد و حتي براي لحظهكوشداز اين دنيا و پيچيدگيقبيل كرده است؛ به همين دليل همواره مي
. اين گريزها گاهي به سوي گذشته و ياد و خاطرات آن و گاه به سوي آينده و ترسيم ها تجربه كندزندگي را بدون اين دغدغه

ويژه ناپذير از ادب معاصر، بهاي جداييهاي فكري و سبكي، خصيصهشهر است. بنابراين نوستالژي به مثابة يكي از ويژگيآرمان
  شعر است.

از دوران كودكي است. روزگار كودكي براي هر انساني، دورة  ها يادكردهاي گوناگوني دارد كه يكي از آننوستالژي مؤلفه
اند، از آن دوران با ها گذراندهها و سختيشيرين و به ياد ماندني است؛ حتي كساني كه اين دوره از زندگي خود را با تلخي

ها و آرزوهاي ها و انديشهصوميتها، معكنند. درواقع شيريني و جذابيت اين دوره بيشتر به دليل يادكردن از رهاييحسرت ياد مي
گانه است. البته اوضاع و شرايط محيطي كه فرد در آن زيسته است، ممكن است با هاي بچهها و سرگرميدور و دراز، بازي

ديگران متفاوت باشد و همين امر بر نگاه نوستالژيك او مؤثر باشد. در اين مقاله به بررسي مؤلفة يادكرد روزگار كودكي، با 
  هاي آن روزگار در شعر نيما، فروغ، شاملو و سپهري پرداخته شده است:.كيد ير بازيتأ
  

  پيشينه تحقيق

هاي مختلفي انجام شده است؛ شريفيان در مقالاتي تحت عناوين دربارة بازتاب نوستالژي در شعر شاعران فارسي، پژوهش
بررسي غم غربت در اشعار فريدون «) و 51ـ  72: 1386 (ر.ك. شريفيان،» بررسي فرآيند نوستالژي در اشعار سهراب سپهري«

) و يوسف عالي 47ـ  67: 1389(ر.ك. همان: » روانشناسي درد در شعر نادر نادرپور«)، 85ـ  65: 1387(ر.ك. همان، » مشيري
و حسين شمسي ) همچنين سيدكاظم موسوي 155ـ  180: 1387آباد، عباس(عالي» غم غربت در شعر معاصر«آباد در مقالة عباس
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) به موضوع نوستالژي در شعر و ادب 196ـ  198: 1390(ر.ك.موسوي و شمسي، » نوستالژي در اشعار سنايي«اي با عنوان در مقاله
بررسي نوستالژي در «اي با عنوان  چنين محمد حبيب الهي به همراه محمدحسين دهقاني فيروزآبادي مقالهاند. همفارسي پرداخته

طور مستقل و تنها به بررسي نوستالژي ياد كودكي در اند؛ ولي برابر جستجوي ما پژوهشي كه بهنگاشته» اقيشعر فخرالدين عر
  ايم.شعر شاعران پرداخته باشد، صورت نگرفته است و ما در اين مقاله به آن پرداخته

  

  الف. نيما، كودك طبيعت

بسيار قوي است، همواره به ياد زادبوم خود يوش و زندگي در اش نيما يوشيج شاعري كه جنبة رمانتيك در نيمة نخست شاعري
كند؛ او در دامان كوه و جنگل است و درست از همين رهگذر، هر از گاه خاطرات روزگار كودكي خود را در ذهن مرور مي

تين عشق نوجواني با نمايد كه با گرفتار شدن در دام نخسكند و چنين مي، از كودكي خود به روشني ياد مي»رنگ پريده«مثنوي 
ها را برده، كودكي شاعر را كه تعبيري ها را آورده و خوشيهاي كودكانه خداحافظي كرده است. گو اينكه اين عشق، غمخوشي

ها و از معصوميت و رهايي است، از او گرفته است و او در اين شعر دريغاگوي روزگار كودكي خويش است! روزگار شادي
  ها نهاده است:ي پاياني بر آناندوهي كه بلوغ و بزرگ شدن شاعر نقطهر بيهاي مطلق، روزگاخوشي

  آتش عشق است و گيرد در كسي 
  سوزد بسي.كاو ز سوز عشق، مي

  اي دارم من ز ياران خويشقصه
  اي از بخت و از دوران خويشقصه

  آيد مرا كز كودكي ياد مي
  همره من بوده همواره يكي.

...  

  سياه اي دريغا روزگارم شد
  آه از اين عشق قوي پي، آه! آه!

  ها چه شد؟كودكي كو! شادماني
  ها چه شد؟ها، كامرانيتازگي

  چه شد آن رنگ من و آن حال من
  محو شد آن اولين آمال من!

  شد پريده، رنگ من از رنج و درد
  اين منم: رنگ پريده، خون سرد.

...  

  اي دريغا روزگار كودكي
  يكي.ها، ديدم از اين غمكه نمي

  فكر ساده، درك كم، اندوه كم.
  زدم.شادمان با كودكان دم مي

  اي خوشا آن روزگاران، اي خوشا!
  ياد باد آن روزگار دلگشا!

  ) 19و  25(قصة رنگ پريده:                                   
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است؛ روزگاري كه به همراه طبيعت و نيز، به طور مفصل به شرح روزگار كودكي خود پرداخته  »يادگار«نيما در شعري با نام  
كرده  و از غم دي و رنج فردا فارغ بوده اهالي روستا با گوش دادن به بانگ ني چوپان و آواز پرندگان، روز خود را آغاز مي

  :شناسانه تواند بودهاي مردمكند كه واجد ارزشها نيز اشاره ميهاي گروهي آناست. نيما در اين شعر به روستا و بازي
  زرگ گلهــزِ بــــگ بـــوآن زن  دو گوش به بانگ ناي چوپان

  هـــــوب خروسك محلــوان خ  كــــرندگان كوچـــآواز پ
  كز لانه برون همي پريدند

  هــمن خرمّ و خوش ز جاي جست  ياهوـــنين هـــعركة چـــوز م
  تهـــانه رســــش زمــــاز كشمك  رداـــج فـــارغ ز دي و ز رنـف

  لب پر ز تبسم رضايت
  داييـــاه شنيدمي صــــاگــــــن  ازيـــر ز خيال وقت بـــدل پ

  ان كجاييـــق جــاي رفيــها ه«  اي ده بودـــهچهــــاين نعرة ب
  »ما منتظريم از پس در.

  ه كفش بر پايـله نــــبر سر نه كُ  خورده، كف زنندهـمن هيچ ن
  ه دست جسته از جايـــزنگوله ب  ه بر سفيد جامهــاي بــكتــــي

  دويدماز خانه به كوه مي
  در به من تبسمـــرد پــــكيــــم  ت: بچه آرام!ـگفادر ميـــــم
  مــــدم گـــشن ابر ميـــدر دام  ن زلف فشانده شعرخوانانـم

  درخشيددنيا چو ستاره مي
هاي بچگي از او دور شده است و گويي ماتم جواني، تمام خوشي كند كه با آمدن اين عشق ناگزيردر ادامه، شاعر اشاره مي

گيرد! شگفت است كه اين عشق نه تنها جاي كودكي او را گرفته و تنها خاطراتي از آن را به جا سراسر وجود نيما را در برمي
شاعر بار ديگر، روزگار كودكي هاي جواني، بخش و مسكن شاعر هم نبوده است! باري با  اين غم و غصهگذاشته، كه اساساً آرام
  شباهت به مرثيه نيست:اي كه بيدهد؛ نالهدهد و در ياد بچگي ناله سر ميرا مورد خطاب قرار مي

  را دورـــها مهـچــــلقة بــــاز ح  اينجاست كه عشق آمد و ساخت
  بساط مهجورـده ز انـــانــــدل م  نـــب مــــده بگريخت از لــخن

  ها ريخت، قطرهديده به فراق
  رآييــــــرقي كه به سرعتي سـب  هاگيـــشاط بچـــــاي دور ن

  هان درآييــاگــــمرگي كه به ن  ر توـــــع نحس من مگـــاي طال
  ام كجايي؟ايام گذشته

  )90-91(يادگار:                         
هاي غيرشعري خود نيز با حسرت از آن بزرگسالي و در نوشتهياد كودكي چنان در زندگي و انديشة نيما حضور دارد كه در 

كنم چه روزهاي خوشي بود! هرگز فراموش نمي«نويسد: چنين مي» روزهاي بچگي«كند. او در مطلبي با عنوان روزگار ياد مي
گذشتند. من مي گذشت. خيالات گوناگون از هر طرف مرا احاطه داشت و به تندي برق درروزهاي بچگي را كه به سرعت مي
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ها راه ساخت ... خيالات بچگانه، خيالات مقدسي است؛ شقاوت و خطاكاري در باطن آنهر خيالي به كار مخصوصي متمايل مي
 ) 193: 1380(طاهباز، « ندارد.

 

  هاي كودكيب. شاملو و واقعيت

اش را سراسر خوش نيما و فروغ خاطرات كودكينوستالژي در شعر شاملو، گاه با ياد كودكي نيز همراه است؛ او اگرچه مانند 
شناسي هاي جامعههايش به روزگار كودكي، حائز ارزشكند؛ اما اشارههاي آن نيز ياد ميداند و گاه از تلخيو شيرين نمي

 ها كمتر است. در شعر زير شاعر نه به دوران كودكي، بلكه با زبانيبيشتري است و حالت فرديت و شخصي بودن در آن
  كند:گردد و از معصوميت آن زمان ياد ميشعارگونه و البته نمادين، به دوران پيش از آن، يعني دوران جنيني بازمي

هاي مادرانه، از جفت آگاهي، به وجود دشمنان و سياه دلان غرقه كرديد! غبار پرپرهيزي كه مرا به هنگام نوازشاي دستان بي
گويد، سرود نيكي و دانيد، تا ديگرباره با كلماتي كه اكنون جز از فريب و بدي سخن نميمرا به ايمان دوران جنيني خويش بازگر

  راستي بشنوم!
دم، به واحة پاكي و راستي بازگردان! مرا مرا به شهر سپيده –كران تو بر من پوشيده است! هاي بيسفر كه راز قدرتاي هم«

من برويند تا من به سان كندو با نيش شيرين هزاران زنبور خرد، از عسل  ها به جانببه دوران ناآگاهي خويش بازگردان تا علف
  »مقدس آكنده شوم.

  )386سفر، باغ آينه: (با هم                                                                                                   
  

-هاي نو و زيبا، شاديدليل پوشيدن جامهكند؛ روزگاري كه هم بهد ميگاهي نيز شاعر از كودكي خود با حالتي متناقض يا

  كرده است:بخش بوده است و هم به دليل اينكه ذهنيتي از معشوق خود نداشته، زشت و ناتمام جلوه مي
كه خطوط  اند/ چرايابم/ در آن ساليان گم، كه زشتدر كنار تو خود را/ من/ كودكانه در جامة نودوز نوروزي خويش را مي

  اندام تو را به ياد ندارند! 
  )468گردد، آيدا در آينه: ص(سرود آن كسي كه از كوچه به خانه بازمي                                                        

  

سپري شد.  هايي از كودكي شاملو به دليل شغل پدرش كه يك نظامي بود، به همراه خانواده در مناطق مختلفي از كشورسال
در «كردند، خاطراتي براي شاملو شكل گرفت كه در شعر سيستان و بلوچستان زندگي مي» خاش«وقتي در شهر خشك و محروم 

كند، به محيط خشك و خشن منطقه و شتر او بازتاب دارند. او در اين شعر كه خاطرات ناگواري را روايت مي» جدال با خاموشي
هاي او زارها براي رسيدن به سراب، يكي از بازيگويد دويدن بر ريگكند و ميب و ... اشاره ميتاو خزندگان بيابان و رود بي

كه تعبيري اساطيري از تنبيه شدن و شلاق  - هابيل  به همراه خواهرش در آن شهر بوده است؛ اما ديدن صحنة تازيانه خوردن
اي دردناك ايجاد پنج يا شش ساله اثري منفي و خاطرهدر ذهن كودك  -قطار خود استخوردن يك سرباز خاطي به دست هم

  كرده است:
گان گي/ هنوز از ضربة ناباور ميلاد خويش پريشان بودم/ و با شغشغة لوك مست و حضور ارواحي خزندهسالهدر پنج

 آخرين حاشية بر هاينخل رشتة آخرين غبارآلود خاطرة بر تردورافتاده برهوتي در ريشه/ بر خاكي شور/بي باليدم/زهرآگين برمي

  رود  خشك
دويدم/ پيشاپيش خواهرم كه هنوز/ با جذبة زار عريان به دنبال نقش سراب ميگي / باديه در كف/ در ريگسالهدر پنج

  ام، هابيل مغموم از خويشتن تازيانه خورد، شش ساله بودم.بار كه در برابر چشمانكهربايي مرد/ بيگانه بود./ نخستين
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  )874-873صله:(در جدال با خاموشي، مدايح بي                                                              
شاعر  هاي كودكيكند كه برآمده از بينش و تجربهاي اشاره ميها و احساسات كودكانهبه لحظه چنين شاملو در شعر زيرهم
  است:

ة غرش آن توپ آشتي/ و گردش مبهوت يك سيب سرخ/ بر آينه./ يكي كودك بودن/ آه!/ يكي كودك بودن در لحظ
امتياز/ بار/ بر آدمك سرد باغچه./ در اين روز بيخش نخستين برف سنگينيكي كودك بودن / در اين روز دبستان بسته/ و خش

  تنها مگر/ يكي كودك بودن.
  )985( خاطره، در آستانه:                                                                                                 

  
  هاي كودكانه شاملو و ياد بازي - 

هاي كودكانه اشاره كرده يا بخشي از آن را نقل شاملو در برخي از شعرهايش كه به زبان شكسته سروده شده، به بعضي بازي
ها در شعر به خواننده اين شكستة اين شعرها و نقل اين بازيكرده است گرچه او قصد ديگري از اين كار داشته است؛ اما زبان 

از اين » پريا«شاعر قلمداد نمايد. شعر  كودكي ياد شمار در كودكانه مضامين و زبان حيث از را شعرهايي چنين دهد تاامكان را مي
  جمله است.

ها و چنين بخشي از داستانهاي كودكانه و همكه روايت و زباني كودكانه دارد، به برخي از اين بازي» پريا«شاملو در شعر 
هاي هايي است كه در داستانخود يكي از افسانه» پري دريايي«كند. هاي عاميانه كه مربوط به دنياي بچگي است اشاره مي متل

  كند:هاي كودكانه اشاره ميچنين به بخشي از شعرهاي مربوط به بازيبسياري حضور دارد. هم
دن كه مشعلا رو وردارن/ بزنن به جون شب، ظلمتو داغونش كنن/ عمو زنجيربافو پالون بزنن، وارد ميدونش الان غلاما وايسا

  كنن/ به جايي كه شنگولش كنن،/ سكة يه پولش كنن.
  

اشاره » برمگرگم و گله مي«و » حمومك مورچه داره«، »عمو زنجير باف«شاملو خود در توضيحي به سه بازي كودكانة 
شخصيتي دشمنانه است در يك « نويسد: عموزنجيرباف كه دارد. او ميخود را نسبت به اين سه بازي بيان مي كند و حس مي

شود، هرچند تبديل مي» بردگرگي كه گله مي«نمايد و به بازي بسيار قديمي كودكان كه بلافاصله چهرة حقيقي خود را بازمي
  ) و در ادامه:1065: 1379شاملو، » ( ذارم!رم نميچوپون دا«خيزد كه گله دربرابر او به مقاومت برمي

» قفل و صندوقچه داره، بشين و پاشو«دربيارن/ » حمومك مورچه داره، بشين و پاشو«دست همو بچسبن/ دور يارو برقصن/ 
  دربيارن

  )199ه: (پريا، هواي تاز                                                                                
سالان بازي و هممعصومانه بود: كسي را ( از هم» تنبيه«بازي نه؛ بلكه نوعي « نيز به گفتة خود شاعر » حمومك مورچه داره« 

گاه دست به دست يكديگر داده، گرد او حلقه گرفتيم، آنداديم، در ميان ميخود) كه به دليلي سزاوار چنين تنبيهي تشخيص مي
  گفت:آمد ميبه حساب مي» اوستا«كه پرداختيم، آنبه چرخ خوردن مي كهزديم و درحالي مي

 حمومك مورچه داره -

 انداختيم كه:و ما همگي در پاسخ او صدا به صدا مي -

 بشين و پاشو! - 

  گفت: .... اوستا مي
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 قفل و صندوقچه داره -

  داديم: و باز ما پاسخ مي
 بشين و پاشو! -

، چنان در فضاي پرصداقت كودكي از خود رها »پريا«هنگام سرودن ام، بهه را چشيدهمن كه خود بارها خفت اين تنبي«..... 
)  در شعر زير نيز، شاملو به 1066: 1379شاملو، » ( ام.شده بودم كه همان را براي انتقام كشيدن از عموزنجيرباف كافي شمرده

  كند:شده است، اشاره ميبندي محسوب ميها كه نوع شرطبازي با سكه
  

  شوندگي را / آماده ميهاي كهنة بسوده/ بازي زندهدر پس ديوار باغ/ كودكان/ با سكه
  )630(مجلة كوچك، ققنوس در باران:                                                                                            

  

 ج. فروغ، كودكي و بازي

كند و در واقع بيش از اش را مرور ميمعاصر، بيش از هر شاعر ديگري خاطرات دوران كودكيفروغ فرخزاد، شاعر برجستة 
اش با شكست مواجه شد. به همين دليل برد. فروغ در زندگي زناشوييهاي آن دوران پناه ميها و معصوميتديگران، به كودكي

هاي هاي دورة بزرگي، به سوي لبخندها و شاديمردگيلديد و از اين دروزگار بزرگسالي خود را پر از خستگي و افسردگي مي
اي را تجربه نكرده بود. بنابراين با ياد آن دوران، حسرت زدگيكرد؛ روزگاري  كه هيچ سختي و غماش پرواز ميكودكي

  كشد:خورد و آه مي مي
  »وز نيست.كو دگر آن دختر دير«نالد به نزد ديگران                                 گاه مي

  اين زن افسردة امروز نيست.»                             آه، آن خندان لب شاداب من«
  )57(راز من، اسير:                                                                                                              

اي گذرا از گذشته را در ذهن تداعي كند، بلكه ها براي يك لحظه نيست كه خاطرهشود كه شاعر تندر شعر زير نيز ديده مي
هاي آن دوران (ماه و چشمه) ها و زيباييجا براي مدتي ماندگار شده است؛ پاكيبا تمام قواي ذهني، به گذشته برگشته و در آن

هاي كودكانه و پر از معصوميت او يي كه محل بازيهازارها و بوي خوش درختان اقاقي را در كوچهبيند، بوي خوش گندمرا مي
  كند:اند استشمام ميبوده

انديشم/ من به وهمي در خاك/ من به بوي غني انديشم / من به حرفي در شعر/ من به يك چشمه ميمن به يك ماه مي
عطر درختان اقاقي بود / من به بيداري  ها/ و به آن كوچة تاريك دراز/ كه پر ازگندمزار/ من به افسانة نان/ من به معصوميت بازي

  ها                                                        تلخي كه پس از بازي / و به بهتي كه پس از كوچه / و به خانة طويلي كه پس از عطر اقاقي
 )238(درغروبي ابدي، تولدي ديگر:                                                                                                   

  

كند؛ اما به طور گردد و خاطرات خود را مرور مياش برمياگرچه فروغ دربسياري از شعرهاي خود، پيوسته به دوران كودكي
» آن روزها«شعر ترين شعرهاي او كه سرشار از مفاهيم نوستالژيك در يادكرد دوران كودكي شاعر است، مشخص يكي از مهم

كشد. اش را در برابر چشم خواننده به تصوير ميهاي بچگياست. شاعر در اين شعر، به خوبي زندگي كودكانة خود و ديدگاه
و به دور از هر  بيند و در نظر او همة روزها سالم و سرشار از خوبي و زيباييگونه زيبا و مثبت مياين كودك زندگي را تمام

شود. بوي خوش ها خلاصه ميخانهها پر از گنج است و نهايت رازهاي سربه مهر جهان، در صندوقاي او جعبهلغزندگي است. بر
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هاي سرسبز تكيه كرده و كودك براي ها به پيچكها در همه جا پيچيده و شاخساران پر از گيلاس است، خانهعطر اقاقي
  هايي است كه شاعر در كودكي از سر گذرانده است:اين تجربه يابد.ها درميبار معني اوج را از پرواز بادبادكنخستين

  

ها پر از پولك/ آن شاخساران پر از گيلاس/ آن آن روزها رفتند/ آن روزهاي خوب / آن روزهاي سالم سرشار/ آن آسمان
ها/ گيج از عطر اقاقي هايهاي بازيگوش/ آن كوچههاي بادبادكها به يكديگر/ آن بامهاي تكيه داده در حفاظ سبز پيچك خانه

آن روزها رفتند .../ آن روزهاي جذبه و حيرت/ آن روزهاي خواب و بيداري/ آن روزها هر سايه رازي داشت/ هر جعبة سربسته 
  خانه در سكوت ظهر/ گويي جهاني بود / ...كرد/ هر گوشة صندوقگنجي را نهان مي

و پاكي، از دنيايش  يابد كه آن همه زيباييگردد و درميحال برميفروغ پس از يادكردن عميق از آن دوران خوش، به زمان 
  گيرد:گاه حسرت و  اندوهي عميق او را در برمياند و آنرخت بربسته

  

هاي پوسند/ از تابش خورشيد پوسيدند/ و گم شدند آن كوچهآن روزها رفتند/ آن روزها مثل نباتاتي كه در خورشيد مي
  برگشت ... هاي بيازدحام پرهياهوي خيابان ها/ درگيج از عطر اقاقي

  )183 -188(آن روزها، تولدي ديگر:                                                                                            
  

. زبان شكستة اين نيز بازتاب دارد» به علي گفت مادرش روزي«علاقه و دلبستگي فروغ به روزگار كودكي در شعر معروف 
  اش كاملاً تناسب دارد، به علاوه روايت شعر نيز كودكانه است:شعر با محتواي نوستالژيك ـ كودكانه

گير، نصف شب از خواب پريد/  چشماشو هي ماليد با دس/ سه چارتا خميازه كشيد/ پا شد نشس/ علي كوچيكه، علي بونه
هاي نو/ بوي يه صفر گنده و پهلوش يه دو/ ده بود/.../ بوي تنش، بوي كتابچهچي ديده بود؟/ چي ديده بود؟/ خواب يه ماهي دي

بون/ ريختن بارون رو آجرفرش حياط/ بوي ها، تو رختخواب، رو پشتپزون/ شمردن ستارهبوي شباي عيد و آشپزخونه و نذري
  لواشك/ بوي شكلات

  )270(به علي گفت مادرش روزي، تولدي ديگر:                                                                  
  

گردد و حتي بوهاي خوش آن روزگاران را در خود زنده هاي كودكي برميدر اين بخش از شعر، فروغ بار ديگر به حس
  سازد. مي

نوستالژيك فروغ در ياد كودكي است و به لحاظ عاطفي آنقدر عشق و  يكي از مؤثرترين شعرهاي» بعد از تو«شعر 
هاي ثبت شده در اين شعر از عموميت تواند خود را مشمول و مخاطب آن بداند؛ چراكه تجربهگستردگي دارد كه هر كس مي

ني قوي نيز دارد و آن مورد هاي ديدجنبه» بعد از تو«اند. شعر برخوردارند و در نهايت صميميت و سادگي و زيبايي عرضه شده
(گذر از مرحله نخست كودكي و ورود به درس و مدرسه و تكليف) است كه آن را همچون  خطاب قرار دادن هفت سالگي

    اي براي كودك نيز تعبير كرد:توان از اين شعر به مرثيهآلود قرار داده. ميدستاني مورد خطاب حسرت
بعد از تو هرچه رفت در انبوهي از جنون و جهالت رفت/ بعد از تو پنجره كه اي هفت سالگي/ اي لحظة شگفت عزيمت/ 

اي بود سخت زنده و روشن/ ميان ما و پرنده/ ميان ما و نسيم/ شكست/ بعد از تو آن عروسك خاكي/ كه هيچ چيز  رابطه
  گفت، هيچ چيز به جز آب، آب، آب/ در آب غرق شد./ ... نمي
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 رفتارهاي و هابزرگي و اندشده فراموش كه كودكي هايبازي از گويد؛سخن مي هاو تحول ها در ادامه شاعر از دگرگوني

گزين آن شده است و شاعر از اين موضوع عميقاً افسوس هاي بزرگ كه با دروغ و نيرنگ و خودخواهي همراه است، جاي انسان
  خورد: مي

شت ميزها/ به روي ميزها رسيديم/ و روي ميزها بازي كرديم/ و بعد از تو كه جاي بازيمان زير ميز بود/ از زير ميزها/ به پ
  سالگي/ ...باختيم، رنگ تو را باختيم، اي هفت

  

بازي براي فروغ مساوي با ورود به دنياي جنون و جهالت است. او در تعبيري شاعرانه، پايان كودكي و دور شدن از عروسك
  آورند:داند كه تمامي افراد در هر شرايطي كه باشند، به آن پناه ميپايان كودكي را پايان زندگي و فرارسيدن مرگ مي

كشيد/ و مرگ آن درخت تناور بود/ كه ها روي آورديم/ و مرگ زير چادر مادربزرگ نفس ميبعد از تو ما به قبرستان
اش چنگ هاي فسفريهاي آن سوي پايان/ به ريشهبستند/ و مردههاي ملولش دخيل ميهاي اين سوي آغاز به شاخهزنده

  سالگي ...آيد، اي هفتآيد/ صداي باد ميزدند/ .../ صداي باد مي مي
  )316-318(بعد از تو، ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد:                                                                               

  

  هاي كودكانه بازيو  فروغ - 
هايي كه براي فرد آورد؛ بازيها به ياد انسان ميهاي آن روزگار را در آن سالها و سرگرميكودكي، بازيگاه نوستالژي ياد 

هاي زندگي، به اند و پس از پايان يافتن كودكي، به دليل پيچيدگيهم جذاب هستند و هم از اصالت و عمق و معنا برخوردار بوده
هايي از جا به نمونهنشاند. در اينها، حسرت و دريغ را بر دل انسان ميودن آننيافتني شدند و همين غيرممكن بطور كامل دست

هاي روزگار خود، به ياد بازيشود. يادآوري اين نكته كه فروغ بيش از ديگر شاعران هماين يادكردها در شعر فروغ پرداخته مي
شناسي نيز ارزشمند است، گويي اكنون در حال بازي ها را در شعر خود آورده است، از منظر جامعهدوران كودكي افتاده و آن

  است!
آورد؛ از دو گيلاس كه با ساقة نازكي به هم متصل هستند، گوشوارة هاي دخترانة دوران كودكي را به ياد ميفروغ بازي

خود عجين شده چسباند. شاعر چنان با خاطرات هايش ميهاي سرخ گل كوكب را همانند لاك به ناخنسازد، برگگانه مي بچه
كند. دخترك اين شعر،  كودكي شاعر است كه باد او را از عاشقانش است كه به جاي فعل ماضي، از فعل مضارع استفاده مي

دزديدن، استعاره از نگاه داشتن به صورت پنهان است، حفظ «جدا كرده است. كوچه نيز، كوچة خاطرات كودكي فروغ است. 
گر اين است كه خاطرات كودكي ) و بيان162: 1374(شميسا، » اطرات عاشقانه مربوط است.كردن در ضمير پنهان؛ زيرا به خ

  اش دزديده است:ها را از روزگار كودكيآنقدر براي شاعر ارزشمند هستند كه قلب او پس از ساليان دراز، آن
اي هست چسبانم/ كوچهميهايم برگ گل كوكب آويزم/ از دو گيلاس سرخ همزاد/ و به ناخنگوشواري به دو گوش مي

هاي معصوم هاي باريك و پاهاي لاغر/ به تبسمجا/ پسراني كه به من عاشق بودند، هنوز/ با همان موهاي درهم و گردنكه در آن
  ام دزديده استهاي كودكياي هست كه قلب من آن را / از محلهانديشند كه يك شب او را باد با خود برد/ كوچهدختركي مي

  )296(تولدي ديگر، تولدي ديگر:                                                                                        
  

اش اشاره كرده و جاي ديگر نيز در هاي كودكيتر بدان پرداختيم نيز، به برخي بازيكه پيش» هفت سالگي«فروغ در شعر 
هاي اش است و عناصر آن روزگار( بازي با عروسك و ديدن و ورق زدن كتابكي، با افتخار راوي دوران كود»پنجره«شعر 

ارزش گذرد كه اگرچه به ظاهر خاكي و بيمي شمرد. همچنين بار ديگر از كوچة پرخاطرة دوران كودكيمصور و...) را برمي
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سازد؛ يعني جايي كه همراه مي» مسلول« ها را در خود جا داده بود. وي در اين شعر مدرسه را با صفت منفيبود؛ ولي معصوميت
  هاي كودكانه است:ها و پاكيكند كه نابودگر معصوميتها ميبه نظر شاعر آدمي را گرفتار بيماري مسري دانستن

هاي عقيم هاي خشك تجربههاي درختان كاغذي/ در باغ يك كتاب مصور/ از فصلآيم/ از زير سايهها ميمن از ديار عروسك
رنگ الفبا/ در پشت ميزهاي مدرسة مسلول / از هاي خاكي معصوميت/ از سالهاي رشد حروف پريدهعشق / در كوچه دوستي و

  را بنويسند/ و سارهاي سراسيمه از درخت كهنسال پر زدند» سنگ«ها توانستند / بر روي تخته حرف اي كه بچهلحطه
  )320- 321(پنجره، ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد:                                                                        

 

  سپهري و دنياي كودكي  - د

طلبي، به جويي و پاكيشود و از رهگذر فطرتدنياي واقعي و فراواقعي سپهري معمولاً با احساسات لطيف در شعرش بيان مي
كند. اين نگاه او بيشتر به تلقي فروغ از د كودكي را زنده ميگونه يازند و اينروزگار گذشته و دنياي كودكي هم گريز مي

داند. آلايشي ميها و دنياي كودكي را نماد پاكي و بيهاي بزرگسالي را آلوده به تيرگيكودكي تشبيه است و لذا او دنياي انسان
اش را بيان امل، رؤيا و نگاه كودكانهبه طور ك» هالولوي شيشه«ياد كودكي در شعر سپهري بسامد بالايي دارد. سهراب در شعر 

ها بوده است و از آنجاكه وي نقاشي چيره دست نيز بوده است، هاي منقش در كاشيكند. او در دنياي كودكي خود شيفتة گلمي
يز يادآور ها را لمس كند. عنوان شعر نخواسته آنكرده است و ميها را زنده تصور مينگريسته و آنها ميبا بينشي ديگر به آن

  ذهنيت كودكانه نسبت به اشياء پيرامون است:
شست./ مار سياه ساقة اين گل / در رقص ريخت/ روي ديوار كاشي گُلي را ميپايان فرو ميباران نور/ كه از شبكة دهليز بي

هاي ديوارها،/ ها،/ ميان لكهاي رنگي پنجرهها،/ درون شيشهنرم و لطيفي زنده بود .../  هنگام كودكي/ در انحناي سقف ايوان
هرجا كه چشمانم بيخودانه در پيِ چيزي ناشناس بود/ شبيه اين گلُ كاشي را ديدم/ و هربار رفتم بچينم/ رؤيايم پرپر شد./ نگاهم 

ام در گلوي گل كاشي چكيده بود./ گل هايش را حس كرد: / همة زندگيبه تارو پود سياه ساقة گل چسبيد/ و گرمي رگ
شناخت/ و يا تنها من دگي ديگر داشت./ آيا اين گل/ كه در خاك همة رؤياهايم روييده بود/ كودك ديرين را ميكاشي زن

ترساند:/ لولو ام./ مادر مرا ميها ديدههاي تنهايي/ توي همة شيشهبودم كه در او چكيده بودم،/ گم شده بودم؟/ تو را در همة شب
  هامان بخزيم.ديدم./ لولوي سرگردان / پيش آ،/ بيا در سايهرا مي ها توهاست!/ و من توي شيشه پشت شيشه

  )87ها: (لولوي شيشه                                                                                                              
كند و البته، نگاه او خالي از رمز و ابهام ته ياد ميزيسنيز شاعر از خاطرات كودكي و محيطي كه در آن مي» همراه«در شعر 

  نيست:
كند./ دهد، بوي لالايي كه روي چهرة مادرم نوسان مياي گمشده ميبرگي روي فراموشي دستم افتاد: برگ اقاقيا!/ بوي ترانه

روي درهاي باغ لبريز فروريخت./  كنم/ بيهوده بود، بيهوده بود./ اين ديوار،ام تماشا مي/ غروب را به ديوار كودكياز پنجره
ها، زير اين آوار رفت./ آن طرف، سياهي من پيداست:/ روي بام گنبدي كاهگلي ها، و دريچة روشن قصهزنجير طلايي بازي

غمناك كشيدند،/ درها عبور ها انتظار تصويرم را ميام، شبيه غمي/ من از شادابي باغ زمرد كودكي براه افتاده بودم./ آيينهايستاده
  رفتم تا در پايان خودم فرو افتم.رفتم، ميجستند./ و من مي مرا مي

  )125(همراه:                                                                                              
ته است؛ دوراني ساده و صميمي كند كه از دست رفنيز، با حسرت و دريغ از دوراني ياد مي» صداي پاي آب«سپهري در شعر 

توان به صراجت گفت دوره كودكي بوده است؛ اما برخي ارجاعات آن ـ و عاري از هر رنگ و قيد و بندي كه اگرچه نمي
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نظر از نگاه رمزي و فلسفي شاعر به بحث بازگشت به فطرت ـ كاملاً با روزگار كودكي قابل جمع است و آن زمان را به ياد صرف
تواند ناظر بر روزگار در نظر سپهري مفهومي رمزي يافته است و مي» كودكي«ين نكته هم شايستة يادآوري است كهآورد. ا مي

سالي چنين كند و او خود در ميانپاكي و صداقت و يكدلي انسان باشد و كودك نيز كسي است كه در چنين دنيايي زندگي مي
  زيست:شخصي بود و در چنين دنيايي مي

چيدم./ تا اناري تركي خوردم./ توت، بي دانش ميجويدم در خواب./ آب، بي فلسفه ميا را آن روز، ميميوة كال خد
سوخت./ گاه تنهايي، صورتش را به پسِ خواند، سينه از ذوق شنيدن ميشد./ تا چكويي ميداشت، دست فوارة خواهش مي برمي

كرد./ زندگي چيزي بود، مثل يك بارش خت./ فكر، بازي ميانداآمد، دست در گردن حس ميچسبانيد./ شوق ميپنجره مي
عيد، يك چنار پر سار./ زندگي در آن وقت، صفي از نور و عروسك بود،/ يك بغل آزادي بود./ زندگي در آن وقت، حوض 

لات سبك ها/ بار خود را بستم، رفتم از شهر خياكم در كوچة سنجاقكموسيقي بود./ طفل، پاورچين پاورچين، دور شد كم
  بيرون/ دلم از غربت سنجاقك پر./ من به مهماني دنيا رفتم:/ من به دشت اندوه

  )212(صداي پاي آب:                                                                                
دوران رهايي و سادگي (كودكي) ناپذير به با لذتي وصف» سپهري«شود، ديده مي» صداي پاي آب«طور كه در شعر همان

چه از آن زمان تا كنون تغيير يافته، فضاي اي سرشار از زيبايي و فراغت و آزادي است و آننگرد. در نظر وي كودكي، دوره مي
» در نشاني«سرانجامي دورة نو قدم گذاشته است. در شعر معنوي لطيفي است كه با پشت سر گذاشتن آن، به حماسة تلخي و بي

هاي كودكانه (بالا رفتن از درختي و دست كند و در كنار نگاه رمزي خود به سرگرمياي مي، شاعر به دنياي كودكي اشارهنيز
  زند.كردن در لانه پرندگان) گريز مي

بايد «خواهد انسان را با دنياي پاك آن آشنا سازد. كند و ميسپهري گويي به عمد دنياي كودكي را به گستردگي تصوير مي
هاي غرور را از ابرو برداشت و رخت غضب از تن به درآورد. بايد ساده بود تا اين كودكان طبيعت ما را در بازي خود  ينچ

شركت دهند. يا به قول مسيح براي راه يافتن به  ملكوت آسمان، دوباره كودك بايد شد؛ اما براي راه يافتن به ملكوت زمين هم 
لوحي نبايد اشتباه كرد؛ بلكه سير كمالي فردي گوش شد البته اين سادگي را با سادهار و بازيبدوباره بايد كودك شد. بايد سبك

) سپهري در 23-24: 1371(آشوري، » بار و آزاد شده است.هاي گرانجاني را فرونهاده و سبكاست، به روشني رسيده و باره
  گويد:جستجوي همين رهايي و آزادگي است كه  مي

خواهد بيتوته كند/ بگذاريم غريزه پيِ / بگذاريم كه احساس هوايي بخورد/ بگذاريم بلوغ زير هر بوته كه ميپرده را برداريم 
كه تنهايي آواز بخواند/ چيز بنويسد/ به خيابان برود/  بگذاريم بپرد/ هاگل سرِ از فصول دنبال به و ها را بكندبازي برود/ كفش

  ساده باشيم.
  )228(صداي پاي آب:                                                                                    

  

  گيرينتيجه

شود كه در آن شاعر يا نويسنده از روزگار كنوني خود ناراضي باشد و با هاي ادبي، نوستالژي به عنصري اطلاق ميدر بررسي
يادكرد از كودكي و ها، اندكي آرامش يابد. آينده و توصيف آرمانپناه بردن به گذشته  و مرور و تداعي خاطرات گذشته و گاه 

ها در شعر رود كه در اين مقاله به بررسي آنهاي نوستالژي به شمار ميهاي كودكي آن، از مؤلفهويژه بازيتداعي خاطرات و به
ر آثار خود، همواره از دوران كودكي و دهد كه نيما يوشيج دنيما، شاملو، فروغ و سهراب پرداخته شده است. بررسي ها نشان مي

خورد كه با رسيدن به دوران نوجواني و جواني، از آن زندگي در طبيعت با حسرت و دريغ ياد كرده است و افسوس مي
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ها شده است. فروغ نيز، بيش از هر شاعر ها، از جمله غم عشق، جايگزين اين شور و سرزندگيها كاسته شده و غم شادماني
اش را مرور كرده است و از آنجا كه او در زندگي مشتركش با شكست مواجه شد، براي فرار از طرات دوران كودكيديگري خا

چنين تك عناصر آن دوران و هماش پناه برده، تكهاي كودكيها و معصوميتهاي دورة جواني، به شاديمردگيدل
اي حتي زبان شعري» به علي گفت مادرش روزي«بر اين در شعر خود را با شكوه  توصيف كرده است. علاوه  هاي بچگي ديدگاه

  اي است و  داستان خود، روايتي كودكانه دارد. كه برگزيده است نيز، زبان كودكانه
هاي فراوان اش ياد كرده است. اين شاعر به دليل مهاجرتهاي كودكانهشاملو نيز در شعر خود، از دوران كودكي و دريافت 

هاي مختلفي را تجربه كرده است و يادكرد او از كودكي با خاطرات تلخ و شيرين همراه است. بنابراين ي، محيطدر دوران كودك
كند. براي سپهري نيز، دنياي او به اندازه ديگران حسرت كودكي ندارد و گاه از ياد برخي خاطرات اظهار ناخرسندي مي

داند؛ درحالي كه كودكي را ها ميهاي بزرگسال را آلوده به تيرگيآلايشي است. وي دنياي انسانكودكي، نماد پاكي و بي
كند و از اين نظر به فروغ و نيما شبيه است. ياد كودكي در شعر سپهري با اي سرشار از زيبايي و فراغت و آزادي معرفي ميدوره

ار، تا حدودي متفاوت با ديگران و اغلب او در اين آث بسامد بالايي حضور دارد. البته نگاه وي به مسألة كودكي و زبان شعري
  گيرد..هاي فراواني را دربر ميمبهم و رمزي است و هنجارگريزي

كنند. هاي دوران كودكي نيز اشاره ميها، تفريحات و سرگرميهمچنين شاملو و فروغ علاوه بر ياد روزگار كودكي، به بازي
خورند كه با دانند و حسرت ميلوحانه نيستند، بلكه آنها را اصيل و پرمفهوم ميدر نظر آنان اين تفريحات نه تنها مسخره و ساده

  اند.ها به طور كامل دست نيافتني شدهگذشت كودكي، اين سرگرمي
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